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 فرازي از وصيتنامه
ا كساني كه ضد اين انقلاب خدايي هستند رفت و آمد نكنيد، چون خون ب 

كيد أ بر اين مطلب ت.رود  و از بين ميشود  ميپايمال هزاران شهيد به خون خفته
تر  خواهد به خدا نزديككنم كه بر نفس خودتان غلبه كنيد، زيرا هر كس مي مي

 .تطور باشد باتقواتر اس شود بايد چنين كند و هر كه اين



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 

از . اي مؤمن در شهريار، متولد شد خانواده  در1343شهيد منصور صالحي پور در سال 
دائم به فكر زندگي محرومان و . اش نمايان بودرهههاي تقوا در چهمان كودكي نشانه

 .دكر ها دلجويي و دستگيري مي از آنامكان داشت مستمندان بود و تا حدي كه برايش 
در دوران قبل از  . محرومان بر غارتگران جامعه پيروز شونديكرد كه روزمي همواره آرزو

 .كرد همراه خانواده در تظاهرات و راهپيمايي بر ضد رژيم پهلوي شركت مي انقلاب،
با شروع جنگ تحميلي درس را رها  و  . دبيرستان ادامه دادي هتحصيلات خود را تا دور

به عنوان  او. و به فرمان امام لبيك گفت مانند ساير دوستان خود لباس رزم بر تن كرد
هاي جنگ عازم شد و سرانجام در به جبهه υ  حسينمنيروي بسيجي از طريق پادگان اما

 بود، دست كه همان شهادت در راه خداوند اش، خرمشهر به آرزوي ديرينه- اهوازي هجاد
  .يافت

 در تمام مراحل زندگي، خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود ؛هاي اخلاقي ويژگي
كرد و خود را همدرد   ميرفتار خاصي ينسبت به فقرا و مستمندان با مهربان. دانستمي

 . دانستمشكلات آنان مي

خانواده به به همراه منصور،   در دوران نوجواني؛اي به نقل از پدر شهيدخاطره
 مستمندان و جمله از مردم ي ه همآيا: منصور از من پرسيد.  بوديمرفته  تفريحييمسافرت

 جوابش چه  دردانستمنمي ؟ بيايند و لذت ببرندهايي مكانتوانند به چنين محرومان مي
جا بود كه به روح بلند و   همان؛ ديدم اشك از چشمانش جاري شد، در همان لحظه.بگويم
 .ي بردم پوالايش


